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 قوس صعود و نزول 

که از    میحرف بزن  یو از معارف  م ییسخن بگو  یدرباره جهان  میخواهی است که ما م   نیبحث ا   نی مشکل ا  نیتربزرگ 

ما    یکه برا  ییهای ژگیبا تمام و  م،یاکه ما به آن عادت کرده   یانشئه   نیآن جهان با ا   کهیدر حال  زد؛یخی آن جهان برم

ا است.  متفاوت  کاملاً  زمانیماد  یایدن  ا،یدن  نیآشناست،  محدود،  مکان ،  و  دندار  است؛  و   های گرفتار  یایدار 

با زبان و منطق آن و با همه مشخصات و   ا،یدن  نیساخته است. ما از درون هم  شی خو  یکه انسان خود برا   ییهازندان 

جهان ما تفاوت   ن یکه اساساً با ا   ی و جهان  از نشئه   میبرس  ی به درک  م یخواهی که در آن وجود دارد، م  یی هاتیمحدود

 .در آن وجود ندارند  هات یها و محدودزندان   ن یدارد؛ منطقش متفاوت است، زمان در آن معنا ندارد، و ا

بلکه   ست،یکردن ن انیآن در ب یدشوار  دشوار است؛ و اریکار بس ن ی. استیآن جهان، انسان گرفتار زمان و مکان ن در

در   یکس  دیاست. فرض کن  یدار یمانند تفاوت عالم خواب و عالم ب  ست؟یمفهوم است. مثل چ  نیانسان به ا   دنیدر رس

برود، علم   گریبه شهر د یاگر از شهر  ایقرار گرفته است،   لمع  ریعالم خواب باشد و بخواهند به او بفهمانند که در مس

زبان    یعنی.  شودی م  ریتعب  ری. در عالم خواب، مثلاً علم با شآوردی به دست م   یشتریمال ب  ای  ابد،یی م  ی شتریب  انتید  ای

درک انسان از   ومتفاوت است  یکرد، چون جهان ر«ی»تعب دیجهان کاملاً متفاوت است و ناچار با نی آن جهان با زبان ا

از    یاتجربه یهر کس باًیتقر  رایتر است، زحال، عالم خواب فهمش آسان  نی ا با .ردیگیصورت م  گرید  یاآن به گونه 

است و    ییکه در خواب اکنون در جا  ده یاست. مثلاً د  ده یکرده و د  لیجهان تحل  ن یخواب دارد و آن را با منطق ا 

  ی که حت  یسـ ک  ستا  دهیبازگشته و پدربزرگِ پدربزرگش را د  شیناگهان به صد سال پ  ا ی  کا،یبعد در آمر  یالحظه

تجربه    نی که خوابش درست بوده است. چون ا  ندیبیم  کند،ی م  دایعکس او را پ  یبود. بعد، وقت  دهی پدرش هم او را ند

 .تر استآسان  شی برا انشیدرک و ب د،ی اش سخن بگودرباره  خواهدی م یرا داشته، وقت

بسیاری از تأثیرات واقعی انسان در آن قرار دارد  و    انتخاب  انتخاب و  جا که معرفتِ های برتر از این عالم ـ هماناما عالم 

ایم آن را جهانی پیش از  ایم و عادت کردهای از آن جهان نداشته ناپذیر و دشوار است، زیرا هرگز تجربه ـ برای ما فهم 

سری  توانی در بیان درست آن، یک تنها معرفتی از آن نداریم، بلکه به دلیل نا. یعنی نه بدانیماین جهان، از حیث زمانی،  

 .معارف و باورهای نادرست نیز در ذهن ما شکل گرفته است

عنوان مثال، درباره عالم ذر چنین تصوری رایج شده که آن جهانی است پیش از این عالم، از نظر زمانی؛ گویی  به

نیز    عالم ذرر تصور ابتدایی ما از  کودک پیش از تولد در عالمی دیگر بوده است و آن »قبلیت« از نوع زمانی است. د

جا رفته، گونه است: انگار جهانی وجود داشته که در زمانی پیش از این جهان بوده و انسان پیش از تولد به آن همین
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اند که در ذهن ما  ها مفاهیمیکارهایی انجام داده، سپس از آن عالم بازگشته و از راه تولد وارد این دنیا شده است. این 

 .اندرا دشوارتر کرده   و عالم ذر های وجودی  های انسان، و لایه ، جهان  بردهای وجودیصحیحِ  فهمِ   اند و کارِرفته جای گ

برای آنکه بتوانیم اندکی این مفاهیم را درک کنیم، بهتر است از نظریات علمی جدید آغاز کنیم؛ نظریاتی که بخشی  

این زندان  از راه  ها را شکسته از  ـ آن هم  به عالمعلم تجربی، بیاند  یا  استناد کنند  به فلسفه یا دین  های دینی  آنکه 

هایش  اند برخی از باورها و مفاهیم نادرستی را که درباره این نشئه و گرفتاری ای داشته باشند. این علوم توانسته اشاره 

عنوان تعبیرهایی  همین مفاهیم علمی را به   ابتدا   :توان آغاز کردجا می ایم، در هم بشکنند و از آن فراتر روند. از این داشته

 .گام به سوی مراتب بالاتر حرکت کنیمبههای وجودی انسان در نظر بگیریم، و سپس گام از لایه 

درکمان نسبت    بینیم محدودیتی که ما از کنیم میهای جدید، مثلاً در فیزیک و هندسه، وقتی نگاه می ببینید، در بحث

و فیزیک پس از انیشتین ـ کاملاً کنار   اقلیدسیویژه در هندسه نا ر فیزیک و هندسه جدید ـ به زمان و مکان داریم، د به

صورت خطی، ثابت و مشخص شود. یعنی ما معمولاً یک سیر زمانی از »اکنون« تا مثلاً »دو سال بعد« را به گذاشته می 

اما در فیزیک نسبیتی این دیدگاه رد میدر نظر می    ؛ شود که زمان امری نسبی است ا گفته میشود. در آنج گیریم. 

ممکن است دو سال برای من واقعاً دو سال باشد، اما برای شما یک سال، برای دیگری یک ساعت، و برای شخصی  

شود؛ یعنی  صورت یک سیر مستقیم و غیرقابل بازگشت درک می در منطق معمول ما، زمان به   .دیگر صد سال باشد 

سن شوم. اما در نظریه نسبیت جدید،  توانم با پدربزرگم هم ام بازگردم و مثلاً هرگز نمی ه توانم به گذشتمن هرگز نمی 

البته بخش نخست این دیدگاه، یعنی نسبی بودن »زمان آینده«، امروزه    .رودکلی زیر سؤال می کم این تصور به دست

های زیادی وجود دارد.  « هنوز بحثشده است و قطعیت علمی دارد. اما درباره »بازگشت به گذشتهثابت و پذیرفته

گویند دانان معتقدند که از حیث تئوری، بازگشت به گذشته کاملاً ممکن است. آنان می کم برخی از فیزیک دست

توان به گذشته بازگشت، بلکه ممکن است در آن زمان اقداماتی انجام داد که حتی وضعیت کنونی ما را تغییر  تنها می نه

پذیر باشند. به بیان دیگر، از نظر تئوری، بازگشت به گذشته  برد، و با این حال، آن اقدامات دقیقاً انجام دهد یا زیر سؤال ب

که زمان با پدربزرگم زندگی کنم، سپس او را پیش از ازدواج و پیش از آن فرض کنید هم   .شودامری ممکن تلقی می 

 شود.فقط در حد تئوری مطرح می مانم. این فرض، صاحب فرزند شود، با گلوله بکشم، و در عین حال خودم زنده ب

اقلیدسی، مفهوم مکان کاملاً صُلب و ثابت بود.  ناهمین ترتیب، در هندسه نیز تحولی مشابه رخ داده است. در هندسه  به

ای دیگر کاملاً مشخص است: اگر بخواهید از اینجا تا سرِ کوچه بروید،  در هندسه اقلیدسی، مسیر از یک نقطه به نقطه 



3 قوس صعود و نزول     

 
 

ترین فاصله، خط مستقیم است. اگر کسی مسیر منحنی را انتخاب کند، باید هدفی عقلایی مثل تفریح یا ورزش  کوتاه

 .ترین فاصله بین دو نقطه، خط مستقیم استته باشد، وگرنه عقل ندارد؛ زیرا در این هندسه، کوتاه داش

به  این اصل  نااقلیدسی،  نهکلی کنار گذاشته می اما در هندسه  الزاماً کوتاه شود. در آنجا  ترین فاصله  تنها خط راست 

بلکه گاهی مسیرهای خمیده می  نزدیک نیست،  ایتوانند  باشند.  نشان میتر  مثالی است که  برداشت ن همان  ها، دهد 

های کلاسیک وجود داشت  اقلیدسی و اندیشه ناگونه که در هندسه  ها، و تصورات ما از زمان و مکان ـ آن محدودیت

های جدید، مفاهیم سنتی ما از عالم،  شناسیدر علوم و کیهان  .کلی دگرگون شده استـ در هندسه و فیزیک جدید به 

شود. این همان فرصتی است که دنیای جدید در اختیار ما قرار  ان به چالش کشیده شده و کنار گذاشته می زمان و مک

آنکه نیاز به استناد به فلسفه، دین، روایت یا متون قدسی  ها را تجربه کنیم، بیداده است تا بتوانیم بخشی از این درک 

 .توانیم این مفاهیم را بفهمیم آید، می که از دل آن بیرون می  هایی پردازی داشته باشیم. تنها با علم تجربی، و نظریه 

دهیم؛ به وجود انسان، درک یا معرفت او کاری نداریم، و  در فیزیک جدید، ما صرفاً کاری تجربی و علمی انجام می 

است؛ اینکه  حتی به باورهای انسانی نیز کاری نداریم. آنچه مورد بررسی است، »عالم واقع« و چگونگی عینیت بیرونی  

ها پیش از  هایی از این ساختار صلُب و ایستا، مدت آیا این عالم زمان دارد یا ندارد. البته باید توجه داشت که بخش

 .فیزیک جدید شکسته شده بود

کردیم یک کیفیت مشخص بیرونی دارند و دقیقاً همان است  ها را هزاران سال فکر می ها که ما رنگ مثل نظریه رنگ 

عنوان »رنگِ ظاهریِ ما« نیست،  ای ذاتیِ شیء به گونه نیست. این رنگ، ویژگی فهمیم که این بینیم، حالا می که ما می 

  جسم   آندلیل کیفیت ویژه  تابد، بخشی از نور به بلکه یک کیفیت خاصِ آن شیء است؛ وقتی نور سفید به آن می 

  ظهور   با  که  است  چیزهایی  از  یکی  این.  است  بازتاب  انهم  نوع  و  مقدار  واقع   در  بینیممی  ما  که  رنگی  و  یابدمی   بازتاب

 .برد سؤال زیر  را جدید علم  قبلِ  ما جهانِ  غلطِ  باورهای و هابرداشت از بسیاری  جدید، علوم 

کار بگیریم و تمام چیزهایی را که  ها را به خواهیم وجود خودمان را بشناسیم، این حالا اگر بخواهیم با دیدگاهی که می 

رسیم؟ برداشت ما این  جا گرد آوریم، به چه نظریه و چه برداشتی میتوانیم داشته باشیم در یکدر نگرش به خود می 

یک دنیای روزمره، سطحی و ابتدایی است؛ همان دنیایی که انسان  کنیم که  خواهد بود که ما در جایی زندگی می 

قدر زندان ماست. این زندان را  قدر دنیای زندگی ما و همین اش را با آن دارد و در عین حال همین برخورد روزانه 

ایش گرفتار است  هترین زندان توانیم بشکنیم و خود را رها کنیم، به قول مثنوی. مانند زمانی که انسان در ابتدایی می

  آن   در   دارد؛   دل   در  ایکینه  و  کندمی   دعوا   کسی  با  آدم  که   وقتی  مثل   اند،واقعی   اما  نیستند  همیشگی   که   لحظاتی  —
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فرض کنید کسی نسبت به دیگری بغض    .فهمدنمی   را   چیز  هیچ   که  است   خود   حالات  و  هاخصلت   درگیر   چنان  حال

گرفته تا او را نابود کند و از او انتقام بگیرد. در این حال، ممکن است بداند  و کینه دارد و تمام نیروی خود را به کار  

شود، اما به آن توجهی ندارد. این حالت، زندان  هایی می دهد و دچار گرفتاری که بسیاری از منافعش را از دست می 

شود؛ گی متفاوتی باز می به محض اینکه این احساسات را کنار بگذارد، چشمش به روی زند .عیاری برای اوست تمام

از آن جهان کینهجهانی را می  انسانی که تر است. وجودش صعود می تر و متعالیتر، آرام توزانه وسیع بیند که  کند. 

بغض می  از  آتشی  در  واقع  است، در  می گرفتار کینه  پایان  بغض  این  وقتی  اما  ناگهان  سوزد؛  مانند دیگی که  یابد، 

شود؛  گردد و روحش نیز از آن کینه و از جهانی کوچک رها می او از فشار آن آزاد می   شود، تنترکد و خالی می می

 جهانی که تمام معنای آن این بود که »فلانی به من فلان بلا را رسانده، باید او را بزنم و نابود کنم«. چنین جهانی به 

بیند؛ جهانی که در  ، و جهانی بالاتر را می یابدکند، تعالی میاما با رهایی از آن، انسان صعود می   .شدت کوچک است 

تواند چیزی نداشته باشد و باز هم  ای دیگر زندگی کند، می تواند به گونه های دیگری نیز هستند، می فهمد آدم آن می 

می  باشد،  است آزاد  بالاتر  همان جهان  این  دهد.  انجام  وابستگی   .تواند کارهای دیگری  از  بخشی  هم  باز  و اگر  ها 

به خویشتن می های روزمره ی گرفتار بازگشت  نوعی  به  بگذارد،  اتفاق  اش را کنار  بازگشت  این  بار که  رسد؛ و هر 

انسان پله تر میافتد، دنیایش بزرگ می این همان قوس صعود است؛ قوسی که در آن  بالا میشود.  رود و تعالی  پله 

رسد. این  ای برتر می شود و به مرتبهکند، آزادتر می ها می هایی را ر ای بالاتر نیز وابستگی یابد. هر بار که در مرتبه می

های ویژه، در آن گام  یابد؛ مسیری که انسانِ دارای فضیلتروند صعود انسان است که به اشکال گوناگون ادامه می 

 .دارد برمی

کند ــ کسی که برای  بزرگی می فرض کنید، برای مثال، انسانی مانند مادر ترزا یا فردی که در میدان جنگ ایثارهای  

اندازد تا دیگری را نجات دهد. این  نشانی که جانش را به خطر می گذرد ــ یا آتش نجات انسانی درمانده از خود می

اند که از دسترس  اند؛ به خویشتنی رسیده اند و مراتبی از قوس صعود را طی نموده افراد چیزهایی از خود دور کرده

تواند خود را در آتش بیفکند تا دیگری را نجات دهد، اما  ون است. یک انسان عادی معمولاً نمی های عادی بیرانسان

ای از رهایی رسیده است که چنین کاری برایش ممکن  نشان قهرمان که در مسیر تعالی پیش رفته، به نقطه یک آتش 

سیاری از تعلقات گذشته و پیوسته در ای از تعالی دست یافته است که از بشود. او در قوس صعود خود به مرحله می

های خاص،  تر زد: کسانی که از طریق یوگا، ریاضت هایی سادهتوان مثال برای مراتب بالاتر، می   .مسیر بالا رفتن است 

ای از ادراک دست  روند. آنان به گونه رسند که از زمان و مکان فراتر می هایی می های معنوی دیگر به حالتیا شیوه 

بینی هایی مانند پیش شوند، توانایی که در حالت عادی برای ما ممکن نیست. وقتی از قید زمان و مکان رها می یابند می
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ها  تواند به این نقطه برسد؛ با تمرین در واقع هر انسانی می   .گرددیا درک لحظاتی از گذشته و آینده در آنان پدیدار می 

گونه که در  ن ــ که در آن گرفتاریم ــ تا حدی شکسته شود. همان شود زندان زمان و مکاهایی که باعث می و ریاضت 

  .شودآید. در خواب، گویی بخشی از آن محدودیت شکسته می طور طبیعی از این زندان بیرون می خواب، انسان به 

ب خود را در  ایم، درست بوده است. یا در حالی که در خوا یابیم که آنچه دیده بینیم و گاه درمی گذشته یا آینده را می 

می  هم مکانی  نقطهبینیم،  در  بعد  زمان  و  هستیم  دوستمان  از  رویدادی  شاهد  دیگر،  کشوری  در  مثلاً  دوردست،  ای 

محض ورود به آن حالت،  طور طبیعی به در واقع، در خواب، انسان به   .یابیم که واقعاً همان اتفاق رخ داده استدرمی 

کند هایی خاص پیدا می آید. این بخش آزادشده، توانایی آن است، بیرون میاز بخشی از زندانی که در بیداری گرفتار  

 .شودکه در خواب نمودار می 

  انجام   هامسلک   این  از  برخی  کنید  فرض   —تواند با کارهایی که مثلاً در یوگا یا هیپنوتیزم  همین قدرت را انسان می 

؛ هاستخشی از آن زندان را ترک کند. راهش گاهی ریاضت ب  یعنی  کند؛  پیدا  هم  بیداری  در   طبیعی  طوربه   —  دهندمی

های  شود یا تشتتخود آزاد می شود، ذهن خودبه کنترل برخی از حالات و علائم خودش. وقتی این کنترل برقرار می 

ها و از بندهایی  کند. همین قدرت تمرکز او را از بخشی از محدودیتکند و قدرت تمرکز پیدا میذهنی را ترک می 

تدریج  تر نداشته و به کند که پیشسازد. وقتی رها شد، قدرتی پیدا می اش بسته شده رها می به دست و پا و اندیشه   که

می  مرحلهبالاتر  به  انسان  می رود.  قدرت ای  کنید،  فرض  که،  میرسد  پیدا  تکوینی  از  های  برخی  آنچه  مثل  کند؛ 

دهد. این برای هر انسان عادی هم قابل حصول  و چیزی رخ می کنند  اند که با انگشت اشاره می های هندی گفته مرتاض

زمان در طول روز گرفتار زندگی عادی، حب دنیا، مسائل تواند هم ها را بکشد؛ نمی است، منتها باید همان ریاضت

اید  برای اینکه آن قدرت حاصل شود، ب  .دست آوردهای ذهنی باشد و همان قدرت را نیز به ها و تشتتمالی، مشغولیت

اند ترک شود. هرگاه این ترک رخ دهد، در قوس صعودی  هایی که در وجودش نشسته و جهانی را برایش ساخته لایه 

می  مرتبهکه طی  به  می کند  از وجودش  بالاتر  آن  ای  به  است کسی  ممکن  نیست.  راه  پایان  هم  مرتبه  اما آن  رسد؛ 

  چنین   اگر  حتی  اما  برسد؛  —ه داشتن قطار با انگشت  نگ  مثلاً  —گویند  های هندی می چیزهایی که بعضی از مرتاض 

  کسی  اگر. باشد زندانی  تواندمی  نیز مرتبه آن خودِ. نیست انسان  وجود انتهای   یا قدرت  انتهای   این باشد، ممکن  چیزی

  هم   آن   از   باید  باشد،  داشته   خویشتن  به   بازگشت   و  فردی   سلوک  و   صعود   قوس   از  تردرست  و  ترکامل   ایمرتبه   بخواهد 

شوند تا یکی کنده می ها یکی ای فراتر دارد و این لایه بیند؛ خودی که مرتبهبگذرد. وقتی گذر کند، خودی بالاتر می 

جوهر ذاتی را ببینند. آن جوهر ذاتی از این هم قدرتمندتر است، اما آن هم پایان راه نیست؛ هرچه جلو بروی، فراتر  

رسد که در آن، خودِ خویش و ذات  ای می به مرحله   .یابدد و راه ادامه می شونها همچنان کنده می رود و این لایه می
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بیند، تواند تشخیص دهد. گویی نوری می ای نمی فاصله   ش ا ه بیند؛ جایی که میان »من« و اجزای وجود و کنخویش را می 

ضمیرها از میان برداشته  نوری که وجودی برتر است و قدرتش فراتر از مرزهای »من« و »او« است. در این حال، تکثر  

فهمد که  گوید؛ زیرا دیگر نمی رسد که مانند حلاج، »أنا الحق« می ای، انسان به وضعی می شود. در چنین مرحله می

گردد که فراتر از خود است؛  شود و شهودی برایش حاصل می چیز یکی می خود کیست و خدا کیست. برای او، همه 

جا وسعت داشته اما این نیز پایان راه نیست. ظرف حلاج تا همان  .فاوتی نیستشهودی که در آن میان خود و غیر، ت

گوید: »لیس فی جبتی إلا الله« ــ در پیراهن من جز خدا نیست ــ از خودیت گذشته  که کسی که میاست. همچنان

ای است از سیر، اما نه نهایت  مرحله تواند میان خود و خدا فاصله بگذارد. این نیز اش نمیاست و دیگر ظرف وجودی 

  از   فروتر،  و  برتر  عوالم  و  عالم  این  میان  مرز  که  رسدمی   ایمرتبه   به  رود؛می   فراتر  نیز  این  از  صعود،انسان، در ادامه    .آن

: دهدمی   خبر آن  از  قرآن  که  حضوری است؛  عالم این  ورای  که  رسدمی   حضوری  به  انسان  جاآن  در.  خیزدبرمی  میان

یابد که خداوند  . در آن مرتبه، انسان درمی (24) انفال:و  یَحُولُ بَیْنَ المَْرْءِ وَقَلْبِهِ  (16)ق:إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ  أَقْرَبُ  وَنَحْنُ

 .ماندای میان »من« و قلب من باقی نمی تر است و فاصله از رگ گردن به او نزدیک 

ها گذشته و فراتر رفته است. در قیامت نیز، وقتی همه  لقات و فرهنگتعهمه  این مرتبه، جایگاه انسانی است که از  

  قدرت   هنوز  دنیا  در  که  است  این  در  آن  تفاوت  اما.  یابددرمی   و  بیندمی   را  همین  انسان  شود،می   برداشته  هاحجاب

حساب است و بی   عمل  جای  دنیا.  است  باقی  حساب  تنها  و  یافته  پایان  انتخاب  قیامت،  در   که  حالی  در  دارد،  انتخاب

در مسیر قوس صعود و سیر انسان، مفاهیمی چون »الان« و »گذشته« و »آینده« معنای    .عملآخرت جای حساب بی 

رود. گویی همین »اکنون« و همین  های زمانی از میان می دهند؛ زیرا در مراتب بالاتر، این لایه خود را از دست می 

عالم ذر حضور دارد. زمان، در آن مراتب، دیگر زمان این دنیاست نیست. در   های برتر و درلحظه، در همان عالم

  گرفتار   تنها.  است  برتر  وجود  همان  اصل  در  که   وجودی  دارد؛  حضور  مراتب  اینزمان در همه  حقیقت، وجود ما هم 

دمان، همان انتخاب  وجو  بالاترِ  مرتبه   در   که   حالی  در  کنیم،می   انتخاب  اینجا  که  کنیممی   گمان   و   هستیم  دنیوی  مرتبه   این 

 .دهیم؛ انتخابی که صددرصد خدایی و پاک استرا به شکلی خالص، الهی و فطری انجام می 

ی کس نگفته که نه، تو خدای ما نیستی. چون در آن مرتبه را گفتیم، هیچ   ه بل  "الست بربکم  "در مقابل    ما چون همه

بیند. به همین خاطر، فطرت ما پاک است. هر کودکی، هر کودکی که به این عالم  بالاتر، انسان جز خدا چیزی نمی

برتر صرفاً خداشناس   آید ــ چه پیش از آن، چه پس از آن، و همین حالا ــ حتی فرضاً شمر یا یزید، در آن مرتبهمی

برتر، او خداشناس، موحّد و پاک است، و با    شود که با وجود اینکه در مرتبه است. حتی اگر شمر باشد. حالا چه می 
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انجام   باز کاری چون کارِ شمر  نیز موجود است و حقیقتِ شمر هم همان است،  اینکه آن مجرای برتر همین حالا 

آییم؛ نزول این است که از آن بالا به پایین می   .تر و در این قوس نزول است ین های پایاش در نشئه دهد؟ گرفتاری می

که از بالا آمده، در قوس نزول است. یعنی حقیقتِ واقعی ما که در  رویم. آن قوس صعود آن است که از اینجا بالا می 

هستیم؛ یعنی همین حالا در وحدتِ  آن عالمِ برتر است، همین حالا نیز وجود دارد. همین اکنون در عالمِ ذر و بالاتر  

ایم، و تمام مراتبِ بالاتر را همین حالا داریم. ما یک قوسِ نزول داریم، یعنی آن  وجود هستیم، بلکه در خداوند فانی

. این آمدن، همان قوس نزول ماست. ایمگرفتار شده   رفیقمان  در کینهها؛ مثلاً  ایم در این پایین ی بالاتر را آورده مرتبه

این مرحله وقت از  بالا برویم، وارد قوسِ صعود می ی بخواهیم  بازگردیم و  از اینها  بالا می شویم؛  بالاتر و  سو  رویم، 

زمان، همین حالا در من موجود است. یعنی اکنون، من  تمام این مراتب هم   .بالاتر، هرچقدر که بتوانیم موفق باشیم

تر است. ام؛ بلکه او از گردن به من نزدیک بینم بلکه در او فانی تنها مینه ، ذات مقدس خداوند را  )ص(همانند پیامبر

اما در  خواهم خودم را ببینم، نخست خدا را میقدر که وقتی می آن بینم و سپس خودم را. همین حالا چنین است. 

ام. به چیزی گرفتارم،  ام و گرفتار کردهم، تمام آن حقیقتِ برتر را در یک قوس نزولی آورده هست  زندانی که در آن

ها در روز قیامت، وقتی حجاب  .گذارد آن حقیقت را ببینممثلاً این کامپیوتری که پیشِ رویم است که طبیعتاً نمی

 د:شوبیند، گفته میشود و انسان خداوند را می برداشته می 

 ؛  (22)ق: لْیَوْمَ حَدِیدٌ غِطَاءَکَ فَبصََرُکَ ا عَنکَ فَکشََفنَْا ذَا کنُتَ فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هَلقد 

 یعنی تو در غفلت بودی، نه در جهل.

داند، ولی حواسش  داند؛ اما غفلت آن است که می فرقِ غفلت و جهل چیست؟ جهل آن است که انسان اساساً نمی 

ن حالا در  کنیم، همیی بالاتر هستیم، نه در جهل. یعنی همین حالا به خداوند نگاه می نیست. ما در غفلت از آن مرتبه

تر است. همین اکنون، همین لحظه، قیامت  ای نیست؛ او از رگ گردن به ما نزدیک واقع میان ما و خداوند هیچ فاصله 

یم؟ گرفتار همین کامپیوتر، این چای پیش رو، آن فردی که کاری با ما دارد،  هست  اما گرفتار چه   .تدر حال برپایی اس

ها غرق است؛  زندگی ما در این گرفتاری   شود، یا فرزندی که باید امتحان بدهد. همه یا درس و تدریسی که باید انجام  

شوند؛ در روز قیامت،  خود برداشته می ها خودبهمیریم، این وابستگی بینیم. اما وقتی میها گرفتاریم، نمیو چون در آن 

دیدنم    غتر هم دیده بودم، اما چرارا پیش گوید: این چیزها  گاه انسان می رود. آنکلی کنار می ها به آن حجاب  همه 

رود؛ بخشی از این  ها کنار می ای از این حجابدر خواب، مرتبه   .خاموش بود؛ آن خاموشی، همان غفلت بود، نه جهل 

 رسد که فراتر از زمان و مکانبیند، به چیزهایی می شود و انسان اندکی میخود برداشته میها و توجهات خودبه زندان 
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ها را کنار  . ارزش سلوک در همین است؛ ارزش زندگی انسان در این است که به خویش رجوع کند و این لایه ندهست

 .ای برسد که باید برسد بزند، تا در همین دنیا، در بیداری، به همان مرتبه 

ن دنیاست. فرقی  چیزی که الان هست، قبل از این اصلاً مفهومی ندارد؛ زمان مال ای  ،همین است  همه  عالم ذر و غیر ذر

این کند؛ همین الان ما همه نمی انتخاب می ها را داریم، همین حالا در مرتبه ی  بالاتر خودمان  این مراتب  ی  کنیم و 

کنیم،  تر، نوعی بازتاب هستند. جهان هم ناشی از همین انتخاب ماست؛ یعنی همان انتخابی که در عالم بالاتر می کوچک 

ی  بینیم. منتها آن انتخابی که همزمان در مرتبه گیرد که ما می آییم، ترتیباتی شکل می میهمین حالا وقتی به این عالم  

 .کنیم، قابل رؤیت استبینیم؛ فقط انتخابی که در این عالم می بالاتر داریم، نمی 

نازل انتخاب بسیار  این عالم  ما در  فرا های  ما  برای  اینکه چه شرایطی  نیست؛  ما  امور دست  اکثر  هم شود،  اند، چون 

تغییرات ما چگونه باشد، همه خارج از اختیار ماست. بخشی که دست ماست، خیلی کوچک است؛ مثلاً اینکه کامپیوتر 

را روشن کنیم و حرف بزنیم، یا اینکه چه بگوییم، در اختیار ماست، اما میلیاردها عامل دیگر از دست ما خارج است.  

کنیم. انتخاب ما ر، همه چیز در اختیار خودمان است و خودمان انتخاب میاین مختص این عالم است. اما در عالم بالات

  "الست بربکم  "در مقابلهمه  کند،  جا کسی منفی انتخاب نمی آن   .چه بوده؟ نه اینکه در آنجا کسی منفی انتخاب کند

آید؛ اما امثال ما، به  کنند که زندان برایشان پیش نمی ها چنان با قدرت و آگاهی عمل می گویند؛ منتها بعضی می   هبل

زندان  در  اینکه  دغدغه محض  و  می ها  گرفتار  روزمره  میهای  فراموش  را  چیز  همه  یک شویم،  و  گرفتار  کنیم  باره 

گویند  گوییم، چون در عالم بالاتر همه می می   "ه بل"؛ همه گفتن  ه های ما در همین است، نه در بلشویم. تفاوت انتخابمی

نمی  برخی حواسشان پرت  اما  بهترین چیز است.  انتخاب،  تفاوت بالاترین  این دو،  برآیند  و  اطهار،  ائمه  مانند  شود، 

 .دهد، و نه بیشترها را شکل می انتخاب

 


